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Abstract 

Emigration is a religious value. The Prophet (PBUH) first ordered the Muslims 

to migrate from Mecca to Ethiopia and then to Medina. Some Muslims were forced 

to leave their families and go to Medina. They formed a new marriage and life for 

themselves in Medina. Hazrat Hamza was a Muslim with a background in Mecca 

who converted to Islam to support the Prophet. He who had two wives, left his wife 

named Salma in Mecca and emigrated to Medina himself. He got married there. His 

daughter Amamah also stayed in Mecca. According to various reports, several 

names have been mentioned for the daughter of Hazrat Hamza, who was taken from 

Mecca to Medina. According to research, he had a daughter named Amamah who 

was in Mecca and the Prophet (PBUH) took her to Medina in the seventh year, 

Umratul Ghaza. The article describes and analyzes the story of Amamah Hamza's 

daughter and examines and criticizes other names mentioned as Hamza's daughters. 

Hamzeh's daughter has been analyzed in a descriptive-analytical method and has 

reviewed various reports. 
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حمزه پس از هجرت و شهادت پدرش  سرگذشت امامه دختر 
 در مدینه 

 علی اکبر ذاکری 1

   

 چکیده

های دینی است. رسول خدا)ص( در آغاز به مسلمانان دستور داد از مکههه بههه هجرت از ارزش 

هههای خههود را رههها حبشه و بعد  به مدینه هجرت نمایند. جمعی از مسلمانان مجبور بودند خانواده

برای خود در مدینه ازدواج و زندگی جدیدی تشکیل دادند. حضرت   کرده و به مدینه بروند. جمعی

حمزه از مسلمانان با سابقه در مکه بود که برای حمایت از پیامبر، اسلام آورد. او دارای دو همسههر 

در مکه گذاشت و خود به مدینه هجرت کرد و در آنجا مجههددا    -به نام سلمی  -بود. همسر خود را

های مختلف چنههدین نههام بههرای دختههر ه هم در مکه ماند. طبق گزارش ازدواج کرد. دخترش امام

اند که از مکه به مدینه برده شد. بنا بر تحقیق، وی یک دختر به نام امامه حضرت حمزه یاد کرده

القضاء رسول خدا)ص( او را با خود به مدینههه بههرد. داشته که در مکه بود و در سال هفتم در عمرة

تحلیل سرگذشت دختر حمزه امامه پرداخته و دیگههر اسههامی کههه بههه عنههوان این مقاله به بیان و  

دختران حمزه ذکر شده مورد بررسی و نقد قرار داده است. این نوشتار در باره دختر حمزه با روشی 
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 قدمهم 

ای به وضعیت مسههلمانان برای روشن شدن وضعیت دختر حمزه در مکه لازم است ابتدا اشاره

ماندن دختر حمزه و مادرش در مکه تا سال هفتم روشههن گههردد. مهاجر داشته باشیم تا علت باقی

گرفتند، خداوند به آنان دستور مهههاجرت فشار مشرکین قرار  بعد از این که مسلمانان در مکه تحت

داد. این مهاجرت به دو مکان رخ داد؛ نخستینِ آن  بههه سههرزمین حبشههه در سههال پههنجم بع ههت 

ق.( بههه 8( جمعی از مسلمانان به سرپرستی جعفر بههن ابههی طالهه )م 412:  8،ج1403بود.)مجلسی،

از زنههان و مههردان ( مهههاجران بههه حبشههه متشههکل  43،  1338آنجا مهاجرت کردند.)طبرسی الههف،

مسلمان بودند. شوهران برخی از مهاجران در حبشه درگذشتند و برخی نیههز ماننههد عبیههد ا  بههن 

 ( 359: 2جحش، شوهر ام حبیبه، در حبشه مسیحی شده و زن خود را رها کرد.)ابن هشام،بیتا،ج

هجههرت هجرت مهم دوم به شهر ی رب یا مدینة النبی بود. این مهاجرت در مواردی قبههل از  

ای کههه بافههت کلههی مسههلمانان را در پیامبر و بیشتر آن بعد از هجرت آن حضرت رخ داد. به گونه

 ( 100مدینه دو گروه مهاجر و انصار تشکیل دادند و در آیاتی از قرآن، این تعبیر آمده است.)توبه: 

ه مدینههه با توجه به موضوع مقاله لازم است در ابتدا نگاهی اجمالی به مهاجرت مسههلمانان بهه 

های تمام مهاجران به مدینه رفتند یهها نههه و داشته و بعد به این پرسش پاسخ دهیم که آیا خانواده

در پایان در باره دختر حمزه که در مکه بوده و جریانی که در باره اش در کتهه  حههدی ی شههیعه و 

 سنی نقل شده بپردازیم. 

 به مدینه مسلمانانهجرت 

بوده است. چنانکه خداوند به مسلمانان دستور داده بود بههه های اسلامی هجرت یکی از ارزش 

شهر مدینه که رسول خدا)ص( در آن ساکن بود هجرت نمایند. حتی از مسلمانانی کههه در قبا ههل 

شد به مرکز اسلامی بیاید. این امههر دو هههدش داشههت؛ یکههی می  آوردند خواستهمی  مختلف ایمان

شد و دیگر دفاع از اسههلام در برابههر هجههوم می  ه تدریج نازلآشنا ی آنان با اسلام که احکام آن ب

وَ   کنههد.می  کفار قریش که دشمن سرسخت مسلمانان بودند. خداوند در باره اهمیت هجرت بیههان

( 100؛)نسههاء: لىَ اللَّهِمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِرا  إلِىَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یدُْرِکْهُ المَْوْتُ فَقَدْ وَقعََ أَجْرُهُ عَ

اش به قصد هجرت به سوی خدا و رسولش خارج شود، سپس مرگ او را دریابههد هر کس از خانه

به تحقیق پاداش او با خداست. در آیات قبلی نیز آنان را مخاطهه  سههاخته کههه سههرزمین خداونههد 

ا از ایههن هوسیع است پس به سوی آن مهاجرت کنیههد. تنههها ضههعیفان از مههردان و زنههان و ب ههه
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تَُِیعُونَ حِیلَههة  وَ لا اند. مهاجرت است ناء شده إلَِّا المُْسْتَضعَْفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْولِْههدانِ لا یَسههْ

( جمعی از مسلمانان ابتههدا تصههمیم بههه هجههرت بههه مدینههه داشههتند ولههی 98.)نساء:  یَهْتَدوُنَ سَبِیل ا

د. در مرحله دوم ایشان اقدام به مهههاجرت بههه مدینههه کردنههد و شمی  ابوسفیان مانع مهاجرت آنان

ها رسانده سپس بههه مدینههه زمانی که با تعقی  ابوسفیان و مشرکان رو به رو شدند خود را به کوه

شههد کههه مههردان بهها می ( این ممانعت و محههدودیت باعهه 157:  14،ج1404الحدید،رفتند.)ابن ابی

ه مدینه هجرت نمایند و در مواردی که افراد توان بردن زنان و حداقل وسا ل و توانی که داشتند ب

گذاشههتند. بایههد توجههه داشههت کههه رههها کههردن فرزندان خود را نداشتند، آنان را در مکه بههاقی می

ها در مکه، امری اجباری و به سب  مشکلات اقتصههادی و امنیتههی بههود کههه کفههار بههرای خانواده

 کردند.مسلمانان ایجاد می

 مهاجرانای هخانواده

چنانکه گفتیم جمعی از مهاجران در مدینه، بدون اعضای خانواده خود به این شهر آمده بودند 

های خود را به مدینه بیاورند. شواهد متعددی بر این نکته دلالههت دارد. تا در زمان مناس  خانواده

هههاجرت و ( مشههکلات م310:  22،ج1403از باب نمونه اصحاب صفه از این جمع بودند.)مجلسههی،

نداشتن امکانات مالی، این وضعیت را برای تازه مسلمانان که اغل  از قشر مستضههعف بودنههد بههه 

وجود آورده بود. چنین روایت شده که در یکی از غزوات شش تن از اصحاب صفه کفش نداشههته 

( در قههرآن از آنههان تعبیههر بههه 197:  1،ج1379و پارچه به پاهای خود بسته بودند.)ابن شهرآشههوب،

 ( یههاد شههده اسههت. سههایر مسههلمانان بههه آنههان کمههک مههالی237فقرای محصور در راه خههدا)بقره:

( آنان مسکنی نداشتند و برخههی جمههع آنههان را سههی تههن یههاد 148:  1،ج1411.)حسکانی،کردندمی

( البته برخی از آنان مجرد بودند. ابههوذر را جههزو اصههحاب صههفه 219:  1،ج1421اند.)ابن سعد،کرده

ق( یکههی از ایههن 30( نمونه دیگههر حاطهه  بههن ابههی بلتعههه)م. 385:  2،ج1414.)ابن سید،انددانسته

مهاجران است که خود به مدینه هجرت کرده بود و خانواده خههود را در مکههه بههه جههای گذاشههت. 

ای برای کفار قریش نوشت و آن را به زنی به نام ساره داده بود تا به حاط  قبل از فتح مکه نامه

ساند. طبق دستور پیامبر آن زن مورد تعقی  قرار گرفت و علی )ع( آن نامههه را از مشرکان مکه بر

کههه چههرا   )ص(در پاسخ به پرسش رسول خههدازن ستاند. زن نویسنده نامه را معرفی کرد. حاط   

گفت: تمام مهاجرین در مکه افرادی دارند که از عشیره اش دفاع کننههد و مههن در   ؟ اینامه نوشته

خواسههتم بهها  .ودم و خانواده من در میان آنان است. پس نگران خانواده ام شههدمجمع آنان غری  ب
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آیههه قههرآن  .(443، 1411.)واحدی،ام در امان باشداین نامه کاری برای آنان انجام دهم که خانواده

( ای مؤمنههان 1)ممتحنههه: أوَْلِیاء؛ عَدوَُّکُمْ وَ عَدوُِّی تَتَّخِذوُا لا  آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا در باره نازش شد: »یا

دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید«. پیامبر به جهت این که وی از مجاهدان بدر بههود 

 .(443،  1411او را بخشید. )واحدی،

 شود.می از آن ه بیان شد چند نکته استفاده

 اند.های مهاجران هنوز در مکه باقی مانده. جمعی از خانواده1

دفاع است و قومی ندارد که از او دفاع کننههد. لههذا بههرای که خانواده او بی  . حاط  معتقد بود2

 دفاع از خانواده خود دست به این کار زده است. 

 . او در اظهاراتش بیان کرد از وقتی که ایمان آورده در ایمان خود استوار بوده است.3

 به دشمن معرفههی   . خداوند نگارش نامه را به دشمن و کشف اسرار نظامی، خیانت و کمک4

 کند.می

بردند، دو علت داشههت؛ اولا  حفهه  های خود را به مدینه نمیاین که مهاجران اعضای خانواده

جان خود بود چرا که وقتی دشمن تصمیم به قتل پیامبر گرفته بههود، از کشههتن دیگههر مسههلمانان 

توانههایی مههالی نداشههتند.)ابن شان  ابایی نداشت. ثانیا  این که مسلمانان برای مهاجرت تمام خانواده

ی ( بههه همههین جهههت جمعههی از آنههها در صههفه499: 1،ج1408و بیهقههی، 499: 1هشههام،بیتا،ج

دادنههد کههه مسههلمانان کردند. زیرا کفار قریش اجازه نمیمی  النبی با وضعیت خاصی زندگیمسجد

جا به دست آوردید و نباید به گفتند این اموال را در اینمی  های خود را با خود ببرند.اموال و دارا ی

( از همین رو جمع زیادی از مسلمانان مستضعف بودند و 474،  1385جای دیگری ببرید.)سبحانی،

های به جای المؤمنین علی)ع( به دستور پیامبر امانتتوان مالی نداشتند. حتی بیان شده وقتی امیر

اسههد بههه سههمت و مادرش فاطمه بنتمانده نزد حضرت را به صاحبانش برگرداند و با فاطمه زهرا  

مدینه حرکت کرد، مادرش مجبور بود پیاده مسیر مکه تا مدینه را طی کند. چرا که امکههان مههالی 

 کَانَههتْ المُْههؤْمِنِینَ أَمِیرِ أُمَّ أَسَدٍ  بِنتَْ  فَاطِمَةَ  استفاده از مرک  نداشتند. به فرموده امام صادق)ع(: إِنَّ

( 451:  1،ج1407قَدَمَیْهَا؛)کلینی،  عَلىَ  الْمَدِینَةِ  إلِىَ  مَکَّةَ  مِنْ  )ص(  اللَّهِ  رَسُولِ  إلِىَ  هَاجَرَتْ  امْرَأَةٍ  أوََّلَ

ق.( مادر امیر المؤمنین)ع( اولین زن مهاجر به سوی رسول خدا)ص( بود کههه 4فاطمه دختر اسد)م  

اند. د دانسههتههای فاطمههه بنههت اسهه مکه تا مدینه را پیاده طی کرد. این موضوع را یکی از ویژگی

ق( بر آن سههوار بههوده و مههادرش مسههیر را 11علی)ع( یک مرک  داشته که فاطمه دختر پیامبر)م  

پیاده طی کرده است. گفته اند با علی فواطم بودند؛ فاطمه مادرش و فاطمه دختر رسول خدا)ص( 
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فاطمههه در   ( پیامبر هم منتظر علی و  470،  1414المُل .)طوسی الف،و فاطمه دختر زبیر بن عبد

 (  469قبا ماند و بعد از آمدن آنان، به سمت مدینه رفت.)همان، 

شههان از آنجا که ممکن بود مسلمانان در مسیر هجرت دچههار مشههکل شههوند و یهها کفههار برای

دادند که به تنها ی به مدینه بروند. دختر حمههزه نیههز از می  مزاحمتی ایجاد کنند گاهی خود ترجیح

های تاریخی و حدی ی به همین جهت در مکه باقی ماند. برابر نقههل رش کسانی است که طبق گزا

 (.  238:  2،ج1405واقدی امامه دختر حمزه با مادرش سلمی در مکه بوده است.)واقدی،

 سید الشهداء حمزهاسلام و مهاجرت 

حضرت حمزة بن عبدالمُل  از مسلمانان اولیه صدر اسلام و ساکن در مکههه بههود کههه طبههق 

ای مسلمان شد ولی در ادامههه ایمههان او از برای دفاع از پیامبر و از روی حمیت قبیلهخبری، در آغ

 ق.( فرمود:94واقعی و حقیقی شد. امام سجاد)ع( )م 

با  لِلنَّبِهه لَ  (ص) یِّمْ یُدخِْلِ الْجَنَّةَ حمَِیَّةٌ غَیْرُ حمَِیَّةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَُُّلِ ِ وَ ذلَِکَ حِینَ أَسْلَمَ غَضههَ

تعصههبی وارد   و  حمیت  ( هیچ308:  2،ج1407(؛)کلینی،ص)الَّذیِ ألُْقیَِ عَلىَ النَّبیِِّ    فیِ حَدِی ِ السَّلىَ

ق.( به خرج داد و این بدان جهت بود 3شود، جز حمیتی که حمزة بن عبد المُل  )م  بهشت نمی

حیوانی کههه بههر روی  که برای رسول خدا)ص( غض  کرد و اسلام آورد در رابُه با جریان زِهدان

 پیامبر ریخته شد. 

حمیت در اینجا یعنی برای حمایت از پیامبر؛ حمزه از آن جهت که از اقوام پیامبر بوده اظهههار 

 ایمان کرد تا بدین گونه از حضرت حمایت کند. در باره این موضوع دو نقل داریم: 

هههدانی بههر روی حضههرت . در نقلی در کافی آمده کفار قریش به پیههامبر تههوهین کردنههد و ز1

انداختند. پیامبر از ابوطال  درخواست کمک کرد و از حس  خود پرسید. حضرت ابوطالهه ، حمههزه 

( 449:  1های آنان را آلوده کرد.)همان،جرا خواست و او با شمشیر به جان  مشرکین رفت و سبیل

ت حمزه از پیههامبر اگرچه در این خبر تصریح به اسلام حمزه نشده است. البته جریان سلی و حمای

 بیان شده است.

که توهین  -. جریان مشابه را مورخان نقل کرده اند که حمزه برای دفاع از پیامبر با ابوجهل2

برخورد کرد و سر ابوجهل را زخمی کرد و در جمع به عنوان حمایههت از پیههامبر گفههت:   -کرده بود

رها کنید صابئی شده است. بعههد در  دهم که او رسول خدا)ص( است. کفار گفتند: او رامی  شهادت

 (381:  4،ج1417منزل دچار تردید شد ولی بعد بر اسلام خود استوار ماند.)بلاذری،
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توان کند حمزه برای حمایتی که انجام داد مستحق بهشت است. ولی نمیمی  این روایت بیان

بهشت دانست، گرچه ای که انجام داده شایسته  کسی را که صرفا  به جهت حمایت و تعص  قبیله

مستحق ستایش نزد مردم و تجلیل از بعُد حس  قبیلوی باشد. برای روشههن شههدن موضههوع لازم 

 است به خبر قزمان توجه کرد تا موضوع روشن شود.

قزمان شخصی بود که در جنگ احد جانانه نبرد کرد و در این نبرد شش و به نقلی نه تههن از  

آمدند و او را بههرای ابههتلای می . کسانی که به عیادت اوکفار را کشت و خود به شدت مجروح شد

؛به چه چیههزی ىومِن قَعَ یّة مِإلا حَ ما ذا أبشّر، و اللّه ما قاتلتُبِ  ستودند. قزمان گفت:می  در راه خدا

دهید به خدا سوگند من نجنگیدم مگر برای حمایت از قومم. قزمان کار خههودش را می  مرا بشارت

 داند نه دفاع از اسلام. به همین جهت پیامبر او را اهل آتش معرفههی کههرده بههود.می  حمیت قومی

 (525: 1هشام،بیتا،ج ابن)

شود. و اگر حمزه این توفیق را یافتههه بههه ای باع  ورود به بهشت نمیبنا بر این حمیت قبیله

ا تحمل کههرده جهت این است که ایمان او نهایتا  واقعی شده است. اما کسی که جراحات زیادی ر

و جمعی از دشمنان اسلام را کشته است، از آن رو که کههارش بههر اسههان دیههن نبههوده عههاقبتش 

اجر و ثواب است چراکه حاضر نیست کار خود را برای خدا بدانههد و جراحههات و هلاکت و مرگ بی

فههاجر  کشد فلذا پیامبر او رامی  الواقع خود راسختی آن را برای خدا تحمل کند. چنین شخصی فی

کند. در تعبیر برخی مورخان او منافق معرفی شههده اسههت: کههان قُزمههانُ منافقهها  فقاتههلَ می  معرفی

( قزمان منافق بود و برای حمیت قومی جنگیههد؛ نههه بههرای دفههاع از 54:  1،ج1417حمَیة ؛)بلاذری،

ده بود، به مسلمان که اصلا نماز نخواناسلام. اما در برابر وی در همان جنگ مخیریق یهودی تازه

: 1،ج1417)بلاذری،  .شودمی  جهت اعتقاد و باور واقعیش به گفته رسول خدا)ص( اهل بهشت
 دهد و پاداش الهی را به دنبال دارد. می گزاری در عمل است که به آن ارزش هدش (396

گههر ای وارد اسلام شد اما در ایمان خود اسههتوار بههاقی مانههد. او ماننههد دیحمزه با حمیت قبیله

های تههاریخی مسلمانان به مدینه هجرت کرد و زن و فرزند خود را در مکه گذاشت که از گزارش 

تحت فشار روانی زیههادی از سههوی مکیههان قههرار   -به ویژه دخترش -چنین مستفاد است که آنان  

اند. حمزه در مدینه ازدواج مجدد داشته که بیان خواهد شد. او در جنگ بههدر شههرکت فعههال داشته

 در جنگ احد به شهادت رسید. رحمت خدا بر او باد.   داشت و
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 سلمی مادر امامه همسر حمزه

های تاریخی حمزه دارای سه همسر بود؛ دختر ملة بن مالک از قبیلههه اون کههه طبق گزارش 

یعلههی و نامش را ذکر نکرده اند؛ خوله دختر قیس بن فهد انصاری؛ و سلمی دختر عمیس خ عمی. 

دختر ملة بن مالک از اون، از انصار بود به همین جهت بههه حمههزه   درشانعامر فرزندان حمزه ما

دختر ملههة بههن ( هم چنین بکر برادر آنها نیز که مادرشان  34،  1407گفتند.)ابن کلبی،ابو یعلی می

: 4،ج1417)بلاذری،از بنی سههلیم بههود. برخی دیگرای و به گفته  (5:  3،ج1410)ابن سعد الف،مالک

اند. و ظاهرا  در قبل از اسلام در مکه بهها وی ازدواج کههرده حمزه را یاد نکردهنام این همسر    (282

 است و ممکن است قبل از هجرت فوت کرده باشد، زیرا گزارش دیگری در باره وی دیده نشد.

( و سههندش را 410: 6ق.( آورده )احمههدبن حنبل،بیتهها،ج241طبق روایتی کههه احمههد حنبههل)م  

( حمزه زمانی که به مدینه رفت با خوله دختر قیس بن 361:  10ج،1407اند)هی می،صحیح دانسته

( از سرنوشت وی بعههد از حمههزه 410:  6فهد انصاری از بنی نجار ازدواج کرد.)احمدبن حنبل،بیتا،ج

ای ( این ازدواج نشانه34،  1407اند.)ابن کلبی،اطلاعی در دست نیست. خوله را مادر عماره دانسته

دخترش، به همراه حمزه به مدینه است. کنیه حمزه را ابو یعلی و ابههو از مهاجرت نکردن سلمی و  

 انههد.( امهها برخههی مههادر عمههاره را سههلمی معرفههی کرده5:  3،ج1421اند.)ابن سعد ب،عماره دانسته

توان این نظر را پذیرفت. زیرا در جریان اسلام آوردن حمزه در مکه، ابوجهل از وی با عنههوان می

دهههد می  ( که نشههان226:  3،ج1409و قاضی نعمان،  171،  1398کند.)ابن اسحاق،می  ابوعماره یاد

باید مادر عماره را سلمی دانست نه خوله که در مدینه با او ازدواج کرده است. مگر این کههه نقههل 

مسند احمد را نادرست بدانیم که در مدینه با خوله ازدواج کههرده اسههت و ازدواج بهها او را در مکههه 

 دلیلی بر آن نیست.بدانیم که 

سلمی از زنانی است که مانند خواهرش اسماء جزو سابقین در اسلام است. سلمی طبق خبری 

فضل، زن عبان بن عبدالمُل  سه که از پیامبر نقل شده همراه اسماء زن جعفر طیار و لبابه یا ام

عههد از ( سههلمی دختههر عمههیس خ عمههی ب363:  2،ج1362اند.)صههدوق ،خواهر بهشتی معرفی شده

( 178: 6،ج1421ب، سههعد شهادت حمزه در احد، با شداد بن هاد لی ههی ازدواج کههرده اسههت.) ابههن

ق.( با »ثمّ« که 204ظاهرا این ازدواج بعد از عمرة القضاء یا فتح مکه بوده است. تعبیر ابن کلبی)م

کنههد. ایههن میبرای تراخی و فاصله است، جریان ازدواج سلمی را با شداد بیان و این نظر را تأیید  

( از گههزارش واقههدی)م 96: 11،ج1417البر هم آمده است.)بلاذری،تعبیر در نقل بلاذری و ابن عبد

( ایههن روش 738:  2،ج1405توان استفاده کرد که سلمی در مکه بههوده اسههت.)واقدی،ق.( می207
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 شههان مجههددا ازدواجرایج مسلمانان صدر اسلام بههود کههه بعههد از درگذشههت یهها شهههادت شوهران

کردند. زیرا از یک طرش چند همسری فرهنگ پذیرفته شده و مقبول جامعه بود و و از طههرش می

دانستند. هم نین نیاز مالی و عاطفی نیز در این رابُه یکههی می  شوهری را امری ناپسنددیگر بی

امبر هههم های مؤثر بود. کارهای اقتصادی که زنان از عهده انجام آن برآیند اندک بود. پیاز انگیزه

کرد. زنانی که امکان داشههتن فرزنههد می شوهر ازدواجتوصیه به ازدواج داشت و خود نیز با زنان بی

شههد؛ بههه می آوردنههد و بههه جمعیههت مسههلمانان افههزودهمی  را داشتند، از همسران جدید خود فرزند

داشههت بهها ابههوبکر ای که اسماء خواهر سلمی، بعد از شهادت جعفر با این که چنههدین فرزنههد  گونه

ق.( بههود و بعههد از مههرگ ابههوبکر بههرای 38ق( ازدواج کرد و نتیجه آن محمد بن ابی بکههر)م13)م

: 3،ج1409بار  با علی )ع( ازدواج کرد و فرزندی به نام یحیی، از علی )ع( داشت.)ابن اثیههر،سومین

آن ه در قیامت ملاک   دانستند، زیرا طبق روایاتوجه ازدواج مجدد را ناپسند نمی( آنان به هیچ94

، بهها کسههی اسههت کههه دارای های اخروی، حق و اولویت انتخاباست درجه ایمان است. در ازدواج

های دنیوی نیست. آن روز کههه در صههور خلق و یا رتبه ایمان بالاتری باشد و ملاک، ازدواجحسن

را به افههراد بهها ایمههان ( مرات  ایمان حق انتخاب  101رود.)مومنون:  می  ها از بیندمیده شود نس 

دهد. چنان ه زنی ازداوج نکند و به گناه بیفتد و یا تنها ی وی، باع  کاستن از ایمان او شههود، می

در آخرت همراه گههردد. روایههت اسههت  -که در دنیا داشته-تواند با شوهر مؤمن و مجاهد خود نمی

اج کرده باشند، در آخرت بهها کههدام سلمه از پیامبر پرسید: زنانی که با بیش از یک شوهر ازدوکه ام

دهههد: در صههورتی کههه بههه بهشههت برونههد، زن، می یک از همسران خود خواهند بود؟ پیامبر پاسخ

( در خبری دیگر پرسش کننههده 498،  1386کند.)صدوق الف،می  ترین آنها را انتخاباخلاقخوش 

کنههد: می  ق.( بیههان148دق)ع()م  ( و در خبری دیگر امام صا222:  23ام حبیبه آمده.)طبرانی،بیتا،ج

 (318: 9،ج1372)طبرسی ب،حق انتخاب با زن و یا مردی است که دارای درجه ایمان بیشتر باشد.

بر همین اسان همسر حمزه، سلمی هم ، ازدواج کرد. او بعد از شهادت حمزه بهها شههداد بههن  

هههای دو فرزند از وی به نام( ازدواج کرد و  358:  2،ج1409هاد لی ی که ساکن مدینه بود)ابن اثیر،

( 34،  1407عبدا  و عبدالرحمان داشت که برادران مادری امامه دختههر حمههزه بودنههد.)ابن کلبههی،

عبدا  که در زمان پیامبر متولد شد در کت  مخصوص صههحابه نههامش آمههده اسههت و از جمعههی 

و از بزرگهان تابعهان و از ( او را برخی مدنی، تهابعی ثقهه 11:  5،ج1415.)ابن حجر،کندمی  حدی  نقل

اش اسهماء بعهد از ( او از خالهه178:  6،ج1410اند.)ابن سهعد،راویان حدی  و اصحاب علی)ع( دانسهته

 شهادت جعفر، خبر توصیه پیامبر را برای پذیرا ی سه روزه از خانواده جعفر، نقل کرده است.)همان(
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 حمزه دخترامامه 

آید این است که دختر حمزه، همراه با پدر می  ستهای تاریخی و حدی ی به دآن ه از گزارش 

خود به مدینه هجرت نکرده است اما علت آن بیان نشده است. معلوم نیست علت آن، خردسههالی 

و احتمال آسی  دیدن وی در طی سفر بوده و یا هنوز متولد نشده بههوده و یهها چیههز دیگههری. امهها 

کردنههد. در سههال هفههتم هجههری وی نمی مسلّم است که مسلمانان به راحتی ایههن مسههیر را طههی

اش به کار رفته و در ادامههه جریههان ازدواج در خردسال و غیر بالغ بوده است و تعبیر صبی  در باره

( در باره دختر حمزه روایات متعددی هم نقل 126:  3،ج1416این زمان بیان خواهد شد.)ابن حجر،

به مدینه برده شده است. در باره نام وی شده است که وی در مکه بوده و در هنگام عمرة القضاء  

اند و برخی ام ابیها و جمعی عمههاره هم اختلاش است. بلاذری نقل کرده برخی او را امة ا  نامیده

 (283:  4،ج1417اما ثبت و درست آن امامه است.)بلاذری،

 درباره دختر حمزه، روایاتی هم در کت  شیعه و هم در کت  اهل سنت نقههل شههده اسههت. در

های شیعه دو دسته روایت داریم؛ اخباری که جریان انتقههال وی را از مکههه بههه مدینههه نقههل کتاب

ی حمزه است که این مورد بهها اند. اخباری که در باره ارث بردن وی از اموال غلام آزاد شدهکرده

 تفاوتی در کت  اهل سنت هم نقل شده است.

 بردن دختر حمزه به مدینه

پردازیم سپس به نقل اخبار کت  اهل سههنت کههه دارای می  ات کت  شیعهدر آغاز به نقل روای

 جز یات بیشتر و تفصیل است خواهیم پرداخت.

 احادیث در باره دختر حمزه در مکه 

شود. در آغاز به نقل گههزارش در کت  شیعه اخبار متعددی در این مورد نقل شده که بیان می

 ر کامل و شاملی در برخی جز یات واقعه است. پردازیم که خبمی  ق.(363قاضی نعمان)م 

در سال حدیبیههه بههه  )ص(رسول خدا که  نقل شده است  ق.(114)ع()م  از امام باقرحدی  اول:  

برای عمره بیاید و کسی بدون اس  و سلاح    مصالحه کرد که سال آیندهچنین  مکه آمد و با کفار  

ود آمد و علی در مکههه بههاقی مانههد و دختههر فر  2)مرّ(د. حضرت در بُن مروکننجا خارج نآاز    نیز  را

را دیههد ،  حمزه را بر شتری نهاد. در مسیر مردی از مشرکان با وی برخورد کرد ولههی چههون علههی

 
 . بطن مرو، یا بطن مر مکانی نزدیک تنعیم و سرف. در مسیر مدینه. تنعیم میقات عمره در مسیر مدینه است.  2
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علی وی را نزد پیامبر در بُههن هرحال  بهو پدرش دشنام داد.  حمزه  به دختر    امامتعرض وی نشد  

بههه منازعههه پرداختنههد. با علی  بن حارثه  و زید  بن ابی طال   مرو برد. در باره سرپرستی وی جعفر  

و زنههان عههورت هسههتند. زیههد گفههت: او   اسههت  اش نزد منو خاله  نجعفر گفت: او فرزند عموی م

تر برادری برقرار کرد و من محههقپیوند  بین من و بین پدرش    )ص(مولای من است و رسول خدا

او را در مکه رههها کردیههد هست و شما    به نگهداری او هستم. علی )ع( گفت: او دختر عموی من

 از آنجهها کههه  .کردندمی  توهینپدرش و برادرهایش  به  و    داشتمورد ضرب و شتم قرار    کهدرحالی

 م.   هست تر به نگهداریششایسته ام،من او را نجات داده

فرمود: من بین شما در ایههن بههاره و دیگههر مههوارد  .که این گفت و گو را شنید  )ص(رسول خدا

منههی   یهها علههی فأنههتَ  شبیه من است. و أما أنههتَخُلقت  و  صورت  نم. اما تو ای جعفر  کمی  داوری

بههه منزلههه هههارون علی نسههبت بههه مههن ی؛ اما تو ای  بیّ بعدِه لا نَأنّ  ى إلّاوسَن مُمِ  هارونَ  منزلةِبِ

هستی نسبت به موسی جز این که بعد از من پیامبری نیست. و اما تو ای زید پس مولای خههدا و 

: 3،ج1409)قاضههی نعمههان،هستند.  تزیرا زنان عوردهم  می  اش ستی. پس او را به خالهرسولش ه

 د. ندارخویشاوند نزدیک د که نیعنی باید در جایی باش  (201

 این گزارش چند ویژگی دارد.

. پیامبر در بُن مرّ توقف کرد تا مسلمانان به ایشان ملحق شوند. زیرا جمعی از مسلمانان با 1

تواند با رفههتن بههه جانهه  می شود کهمی اقوام خود ملاقات داشتند. دختر حمزه متوجه ها وخانواده

های کفار قریش رها ی یابد. حضههرت علههی)ع( او را از مکههه اقوام پدری خود از مشکلات و طعنه

 شده نجات دهد.می هایی که به اونزد پیامبر برد تا وی را از مشکل تنها ی و توهین

شده اسههت می و به پدر و برادرانش هم توهین در مکه مورد ضرب و شتم واقع  . دختر حمزه2

 و فضای شهر مکه برای وی ناراحت کننده و نگران کننده بوده است.

  . در این خبر نام دختر حمزه  مشخص نشده است. در اخبار دیگر نامش آمده است.3

رخ داده که پیههامبر فقهه  سههه روز . این حادثه در سال هفتم هجری در هنگام عمرة القضاء  4

( و جعفر در این سال در هنگام فههتح خیبههر از   102،  1338حق اقامت در مکه داشت)طبرسی الف،

 ( و در عمره حاضر بود.204:  3،ج1409نعمان، حبشه به مدینه آمده)قاضی

ها بیان نشده  که دختر حمزه کجا و با چه کسی بههوده و خبههری از . در هیچ یک از گزارش 5

رسد که طبق قرارداد صلح، سلمی در مکه فتن مادرش به مدینه در این مقُع نیست. به نظر میر

 مانده و دخترش را به مدینه فرستاده است.
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. رسول خدا)ص( زمانی که اختلاش سه نفر را دید به تجلیل هر یک پرداخت و ضمن تعریف از 6

 وی بود و محدودیت کمتری داشت.  اش اسماء نزدآنان دختر حمزه را به جعفر سپرد که  خاله

سنت آن ه در باره علی)ع( از پیامبر )ص( در این مورد نقل شده متفاوت است . در منابع اهل6

 که در ادامه بیان خواهد شد.

های چهارگانه شیعه آمده حضرت علی)ع( بعد از این که دختههر حمههزه را حدی  دوم: در کتاب

 أَنَّهَا  عَلمِتَْ  ج پیامبر با دختر حمزه را داد و پیامبر فرمود: أَمَاآورد به رسول خدا )ص( پیشنهاد ازدوا

دانی که او برادر رضاعی من است. زیرا رسول خدا)ص( و عمویش الرَّضَاعَة؛ آیا نمی  مِنَ  أخَیِ  ابْنَةُ

 (  445:  5،ج1407حمزه از یک زن شیر خورده بودند.)کلینی،

. زمان مُرح شدن این پیشنهاد مشخص نیست. این خبر در منابع معتبر شیعه نقل شده است

زمان سرپرست ایجاد کنههد آیا زمانی بوده که حضرت علی)ع( وی را آورده و خواسته برای وی هم

ای اضافی در مقدمههه خبههر وجههود یا بعد از آن بوده است. در نقل دعا م که این خبر را آورده نکته

 چگونه اسههت کههه شههما بهها قریشههیان ازدواجگوید:  می  دارد که حضرت علی)ع( به صورت پرسش

پرسد: منظورت کیست؟ حضرت علی، دختر حمههزه می کنید!. پیامبرمی کنید و خاندان ما را رهامی

دهد که او دختر برادر رضاعی من هست.) می کند و پیامبر این پاسخ رامی  را برای ازدواج پیشنهاد

 (240:  3،ج1409قاضی نعمان،

ق.( در خبری که نقل کرده این پیشنهاد را بعد از سههخنان پیههامبر)ص( در 600)م  ابن بُریق 

باره آن سه نفر و تحویل وی به جعفر گزارش کرده است که خبههرش از منههابع عامههه اسههت.)ابن 

 (202،  1407بُریق،

 در این خبر هم مانند خبر قبلی نام دختر حمزه یاد نشده است. 

گفتنههد بههه  )ع(کفار قریش به علی انجام عمره بعد از  ق(256)مطبق نقل بخاریحدی  سوم:  

 )ص(به پایان رسههید. رسههول خههدا)سه روز(  صاحبت بگو از مکه خارج شود زیرا مدت تعیین شده  

پس علههی بههن  !زد ای عمو ای عمومی  رفت و صدامی  بیرون رفت. دختر حمزه هم به دنبال آنان

سلام گفههت: مواظهه  دختههر عمویههت الفاطمه علیهاابی طال  به او رسید و دستش را گرفت و به  

مههدعی بههود مههن   )ع(اختلاش کردند. علههی  اش ، دربارهعلی، جعفر و زید  .او را با خود بردند  و  باش 

او دختر عموی من است. و جعفر گفت: او دختر عمههوی مههن و  که  به نگهداری او هستم  ترسزاوار

داوری کههرد کههه  )ص(اسههت. رسههول خههدا اش همسر من است. و زید گفت: او پسر برادر منخاله

فرمود: تو از   )ع(مانند مادر است. و به علیه  همسر جعفر باشد. و فرمود: خاله ب  ،اش هلدختر نزد خا



 

 41 نه یسرگذشت امامه دختر حمزه پس از هجرت و شهادت پدرش در مد: ذاکری

 
من هسههتی و بههه زیههد  لاق همانندخاو  چهرهمن هستی و من از تو هستم . به جعفر گفت: تو در 

 (960:  2،ج1407)بخاری،ی.یفرمود: تو برادر ما هستی و غلام آزاد شده ما

 شود.می این خبر چند نکته استفاده از

 نام وی دختر حمزه بیان نشده است. نیز . در این خبر 1 

 با خود از مکه بیرون برد. را وی  )ع(. مانند خبر اول علی2

 بیههانپیشنهاد ازدواج با وی را    )ع(. در پایان خبر دیگری که بخاری نقل کرده آمده که علی3

 (1551: 4)همان،جد.کررضاعی بودن وی را مُرح   برادرِپیامبر دخترِ کرد و

توان استفاده کههرد کههه می  دست دختر حمزه را گرفته  )ع(. اگر این نکته دقیق باشد که علی4

یهها   کمتههر از دو سههال داشههتهپیامبر  وی به سن بلوغ نرسیده است. در نتیجه وی در سال هجرت  

 (23:  8،ج1415کند.)ابن حجر،می وی را صبی معرفی ابن حجر. هنوز متولد نشده است

. در نقل قاضی نعمان آن ه پیامبر خُاب به علی)ع( فرمود همان حدی  منزلت است. ولههی 5

 در منابع عامه که نقل شد پیامبر)ص( فرمود:»أنت منی و أنا منکَ«. 

 این متن در دو دسته خبر آمده است.

 ( 227: 11اند نیز آمده است.)عبدالرزاق،بیتا،جرا نقل کرده هایی که این خبرالف( در دیگر کتاب

اند که پیههابر ها بدون اشاره به جریان دختر حمزه، اصل حدی  را نقل کردهب( در برخی کتاب

 (368: 5در باره علی چنین فرمود.)ابن شیبه،بیتا،ج

در سال عمره پیههامبر   شود که دختر حمزه در مکه بوده ومی  خوبی استفادهاز آن ه نقل شد به

شود که مادرش سلمی امکان نگهداری وی را می او را به مدینه برده است. از این گزارش استفاده

توانسته از دخترش دفاع کند. به همین جهت پیامبر او را تحویل جعفر طیار نداشته است و  یا نمی

 پردازیم.می ختر حمزهاش اسماء باشد. اکنون به ادامه سرگذشت دداد تا در کنار خاله

 نام دختر حمزه

ها در کت  حدی ی دختر حمزه است که در مکه بوده اول آن با توجه به این که محور گزارش 

گونه که اشههاره پردازیم. همانرا از شیعه و سنی نقل کردیم. اکنون به مشخص کردن نام وی می

 اند.مختلفی را بیان کرده شد در باره نام دختر حمزه اختلاش نظر وجود دارد و اقوال

 . امامه1

نویسند: و او کسی می ق.( در شرح حال امامه دختر حمزه630ق.( و ابن اثیر)م230ابن سعد)م  
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است که علی، جعفر و زید در باره سرپرستی وی با یکدیگر اختلاش پیدا کردند. این خبههر و اخبههار 

و   39:  8،ج1410دینه دارد.)ابن سعد الف،بعدی حکایت از محوریت ماجرایِ بردن دختر حمزه به م

 (21:  6،ج1409ابن اثیر،

ق.( امامه 204کلبی)م نویسد دختر حمزه را که پیامبر به مدینه برد ابنق.( می852)م  ابن حجر

( ابههن حبههان 23: 5،ج1415)ابن حجههر،.ق.( نام وی را عماره دانسته است207دانسته اما واقدی)م 

الفضههل معرفههی کههرده اسههت.)ابن به قههولی کنیههه وی را ام -دیگرانو به نقل از وی -ق.(  354)م

   (489:  8،ج1415و ابن حجر،  466:  6،ج1393حبان،

 . عماره 2  

ق.( نقل کرده که عماره دختر حمزه را پیامبر 68ق.( از ابن عبان)م  105واقدی از عکرمه)م   

جریههان اخههتلاش در بههاره   از مکه با خود به مدینه آورد. وی نامش را عماره معرفی کرده اسههت و

سرپرسههتی وی را نقههل کههرده امهها سههخن پیههامبر را خُههاب بههه علههی)ع( متفههاوت آورده 

شود که عماره و مادرش  هر دو در مکههه ( از نقل واقدی استفاده می738:  2،ج1405است.)واقدی،

بودند. معنای این سخن این است که حمزه به تنها ی بدون همسر یا همسر دیگههرش بههه مدینههه 

هاجرت کرده است. جمعی دیگر هم که گزارش واقدی را مبنی بر این کههه سههلمی بهها دختههرش م

اند. از جملههه اند، گویا واقدی را آورده( بیان کرده333: 1،ج1420عماره در مکه بوده است)مقریزی،

( هههم چنههین ابههن حجههر ایههن 199:  6،ج1409ابن اثیر عنوان عماره دختر حمزه را آورده،)ابن اثیر،

( ابن بشکوال خبر 242:  5،ج1415ن را آورده و به مادرش سلمی ارجاع داده است.) ابن حجر،عنوا

گوید گفته شده نام وی امامه می  کند و بعدمی  بردن عماره دختر حمزه را از مکه توس  علی بیان

( در ایههن مههورد نههازل شههده 10فَامْتَحِنُوهُنّ«)ممتحنه:    مُهَاجِرَاتٍ  المُْؤْمِنَاتُ  جَاءکَُمُ  است و آیه »إِذَا

 (.  710:  2،ج1407است)ابن بشکوال،

( و ابههن اثیههر و 466:  6،ج1393پردازد)ابن حبههان،ابن حبان به معرفی ام ورقه دختر حمزه می 

( در این نقل ام ورقه کنیه عماره و 408:  6،ج1409ابن حجر گزارش وی را نقل کره اند.) ابن اثیر،

 .به نقلی کنیه امامه ذکر شده است

 اما در اینجا دو نکته مهم وجود دارد. 

اند و معتقدند حمزه به جهت همههین پسههرش الف( برخی مانند ابن کلبی عماره را پسر دانسته

( 125: 8،ج1410اند.)ابن سعد الههف،دارای کنیه ابو عماره بوده است و مادرش را خوله معرفی کرده

احمد، در مدینه متولد شده است. مگر این که   بنا بر این نظر عماره پسر بوده و طبق روایت مسند
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ترتی  متولههد مکههه اسههت. مادرش را سلمی بدانیم که با شواهد تاریخی سههازگارتر اسههت و بههدین

هم نین نقل شده که عماره پسر حمزه به عراق رفت در جبهه دهقانی را کشت. بعد از بازگشههت 

 (  381:  4،ج1417از آنجا، فوت کرد.)بلاذری،

ق.( در بررسی که انجام داده معتقد است واقدی در ایههن نقههل کههه 463ادی)م  ب( خُی  بغد

عماره را دختر حمزه معرفی کرده، متفرد و تنها است و دیگران نههام دختههر حمههزه را امامههه بیههان 

اند که پیامبر او را در زمان عمره به مدینه بههرده اسههت و جمعههی عمههاره را نههام پسههر حمههزه کرده

 (  23:  8،ج1415جر،اند.) ابن حدانسته

حبههان از عمههاره یههاد کههرده اسههت و کنیههه وی را ام ورقههه دانسههته اسههت)ابن البتههه ابن

توان گفههت: دهد واقدی در این نظر تنها نیست. بنا بر این می( که نشان می466:  6،ج1393حبان،

ه اگر حمزه دختری به نام عماره داشته وی کسی نیست که در عمرة القضاء به مدینههه بههرده شههد

است. اما این که عماره دختر بوده یا پسر، چنانکه بیان شد منابع بر پسر بودن وی تأکید دارنههد و 

 توان داشتن دختر و پسری با همین نام را برای حمزه اثبات کرد.نمی

 . دیگر اسامی3

ق.( نههامش را 462امة ا  نام یکی دیگر از دختران حمزه شمرده شده اسههت. ابههن عبههدالبر)م 

ق.( بهها ایههن 852( ابن حجر)م1915:  4،ج1412و مادرش را سلمی دانسته است.)ابن عبدالبر،آورده  

کند کههه وی همههان امامههه می اش را ام فضل دانسته، بیانکه در قسم دوم نامش را آورده و کنیه

های نس ، نامش نیست.)ابن است و اگر فرد دیگری باشد، در خردسالی مرده است. زیرا در کتاب

: 6،ج1393اند)ابن حبههان،الفضههل دانسههتهحبان و دیگران کنیه امامه را ام( ابن23:  8،ج1416حجر،

ق.( هم نقل شده که وی 279دهد این نام اشتباه بیان شده است. از بلاذری)م می  ( که نشان466

ق.( نههام دختههر 276قتیبههه)م( ابن381:  4،ج1417ابیها نیز هموست.)بلاذری،همان امامه است و ام

ابیها و مادرش را زین  بنت عمیس دانسته و دختر دیگرش را عماره کههه مههادرش را از را ام  حمزه

( که برطبق آن ه تاکنون بیان شد گزارش وی 125،  1415بنی نجار معرفی کرده است)ابن قتیبه،

 در مورد نام همسر حمزه و دختر بودن عماره غیردقیق و نادرست است.

یها در خبری که مربوط به ارث بردن دختههر حمههزه از مههولای آزاد افزون بر نام امة ا  و ام اب

: 6ق.( خبری را از سلمی دختههر حمههزه نقههل کرده.)احمههدحنبل،بیتا،ج118ی اوست، قتاده )م  شده

دختر حمزه ذکر و جریههان   -به عنوان-( ابن اثیر و ابن حجر به تناس  این خبر، نام سلمی را405

( ابن حجر ایههن خبههر را 23:  8،ج1416اند.) بن حجر،ارش کردهارث را از مسند احمد و دیگران گز
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ق.( در نههام 756( و سههبکی)م655:  2،ج1416شمارد)ابن حجر،می  که احمد حنبل نقل کرده مرسل

 کنههد و دختههر حمههزه را امامهههمی سههلمی و پسههر حمههزه یعلههی در مههاجرای ارث تردیههد

ورقة بنت حمزه را یاد کرده انههد و آن را کنیههه امحبان و دیگران  ( ابن228:  2داند.)سبکی،بیتا،جمی

( در نتیجه این شخص متفههاوت 166:  6،ج1393اند که بیان شد و)ابن حبان،عماره یا امامه دانسته

 و مستقلی نیست.  

اند. حمزه یک دختر داشههته بههه نههام طبق آن ه بیان شد و افرادی مانند بلاذری آن را پذیرفته

انههد کههه صههحیح های مختلفی برای وی گههزارش کردهده و دیگران نامامامه که مادرش سلمی بو

نیست و بین پسر و دختر و مادر آنها خل  شده است. بنا بر این جریان سهم الارث غههلام حمههزه 

 که بیان خواهد شد به دختر حمزه رسیده، او همان امامه است. 

ه اسههت. ابههن حجههر دختههر دیگههری بههرای حمههزه گههزارش کههرده اسههت و آن هههم فاطمهه 

( ابههن 23:  8،ج1416ق.( وی را همسر سلمه پسر ام سلمه دانسته است.) ابن حجر،385دارقُنی)م

( بنهها بههر ایههن وی 219:  6،ج1412نویسد که گفته شده او همان امامه است.)ابن اثیههر،می  اثیر هم

شخص مستقلی نیست، زیرا بیان شده که امامه همان دختر حمزه است کههه بههه ازدواج سههلمه در 

 آمده است که بیان خواهد شد.

 سهم الارث دختر حمزه از غلام آزاد شده حمزه

در   -در مورد دیگری که ذکر دختر حمزه آمده و در کت  شیعه و سنی گههزارش شههده اسههت  

جریان ارث از غلام آزاد شده حمزه است. جریههان ارث را ایههن   -مواردی نیز نام دختر نیامده است

حمزه غلامی داشت، او را آزاد کرد و پیههامبر ارث وی را بههرای دختههر   اند که دخترگونه نقل کرده

های اهل سنت آمده است. و حکم های شیعه و هم در کتابحمزه قرار داد. این خبر هم در کتاب

 آن در این گزارش ها، متفاوت بیان شده است. 

د مههولای کنهه می  ق.( دو خبر متفاوت نقل کرده است. در خبههری نقههل460. شیخ طوسی)م  1

گویههد کههه در ایههن خبههر دختر حمزه فوت کرد. پیامبر ارث مولایش را برای وی قرار داد. شیخ می

( در خبههری 331:  9،ج1407بیان نشده که غههلام آزاد شههده دارای دختههر بههوده است.)طوسههی ب،

دیگری نقل کرده که وی دختری داشته است و پیامبر نصف ارث را برای دختههر حمههزه و نصههف 

رای دختر متوفا قرار داد. شیخ این خبههر را مرسههل دانسههته زیههرا راوی آن عبههد ا  بههن دیگر را ب

کنههد می اند. شههیخ نقههلق.( است که پیامبر را ندیده است ولههی او را از تابعههان دانسههته82شداد)م  
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ق.( منکر این خبر است. شیخ طوسی خبر را عامی دانسههته کههه طبههق ضههواب  96ابراهیم نخعی)م

( زیرا اگر غلام آزاد شده وارث پسر نداشته باشههد، تمههام مههال الارث 332:  9همان،جثابت نیست.)

( حکم این موضوع از احکام 173:  4،ج1390رسد.)طوسی ج،می  وی به مولای او که آزادش کرده

 مورد اختلاش شیعه و اهل سنت است.

مزه نقل کرده پیامبر اند. طبق آن ه قتاده از سلمی دختر حاهل سنت نیز این خبر را نقل کرده

نصف مال را برای دختر حمزه و نصف دیگر آن را برای دختر متوفی قههرار داده اسههت. امهها طبههق 

ها که از دختر حمزه گزارش شده است نصف آن را برای یعلی پسر حمزه از سلمی قرار برخی نقل

نمایههد.) می  اردکنههد و اشههکالاتی را ومی  داد. در این مورد نیههز عههالم اهههل سههنت سههبُکی تردیههد

توان مدعی شد که ارث این غلام آزاده شده بههه دختههر حمههزه می  ( بنا بر این227:  2سبکی،بیتا،ج

توان دختری به نام سههلمی را رسیده است و طبق آن ه نقل شد وی همان امامه بوده است و نمی

ت و بیان شد که خبر را برای حمزه اثبات کرد. در اینجا نام دختر و مادر با یکدیگر اشتباه شده اس

 کرده است.می ها بعد از این جریان زندگیاند زیرا قتاده سالمرسل دانسته

 سرگذشت امامه

امامه را پیامبر در هنگام عمره در سال هفتم به مدینه برد و او را به جعفههر سههپرد. وقتههی کههه 

ق.( شههاعر پیههامبر در 54د پرسید. حسان بن ثابت)حدومی  امامه به مدینه رفت از مکان قبر پدرش 

هادةَ إنّ: لها  این باره شعری سرود که در آن آمده: »فقلتُ  أمههام یهها ربّ رضههوانُ و  *  راحههةٌ الشههّ

( به او گفتم: شهادت راحت است و رضوان پروردگههار را بههه دنبههال 23:  8،ج1415غفور؛)ابن حجر،

 دارد ای امام بخشنده«.

ه رسول خدا)ص( او را بههه عقههد سههلمة بههن ابههی چنین نقل شده که این دختر خردسال بود ک

سلمه ازدواج کرده بود پرسههید سلمه درآورد. از آنجا که قبلا  پیامبر با اجازه سلمه با امسلمه پسر ام

اسحاق گفته این دو در هنگام ازدواج صغیر بودنههد و قبههل از آیا کار وی را جبران کرده است؟ ابن

( بغدادی نیههز 126:  3بی گفته سلمه درگذشته است.)همان،جاینکه جمع شوند درگذشتند. و ابن کل

( اما طبق خبههر دیگههری سههلمه تهها زمههان 64،  1985از درگذشت سلمه سخن گفته است.)بغدادی،

: 8،ج1415خلافت عبدالملک مروان زنده و از برادرش عمر بن ابی سلمه بزرگتر بود.) ابههن حجههر،

اند. البته در دوران حکومت گ امامه دانسته( به همین جهت خبر درگذشت وی را مربوط به مر23

 امیرالمؤمنین، عمر به ولایت بحرین گمارده شد، ولی خبری از سلمه نیست.
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مادر امامه، سلمی هم با شداد بن هاد ازدواج کرد که با توجه به ایههن کههه گفتههه شههده شههداد 

بعههد از فههتح مکههه رخ داده رسد این ازدواج می ( به نظر358:  2،ج1409ساکن مدینه بوده)ابن اثیر،

است؛ زیرا بیان نشده که همراه با دختر حمزه، مادرش هم در هنگام عمره به مدینه رفتههه اسههت. 

( تولد عبههدا  را 358،  1407نتیجه این ازدواج دو پسر به نام عبدا  و عبدالرحمان بود.)ابن کلبی،

( و از یههاران علههی)ع( معرفههی 465:  4،ج1415اند ولی او را تابعی)ابن حجههر،در زمان پیامبر دانسته

( شاید بتوان این بخش از گزارش واقدی را تأیید کههرد کههه 247:  8،ج1410اند.)ابن سعد الف،کرده

سلمی زن حمزه با دخترش امامه در مکه بوده و بعدا با شداد بن هاد که ساکن مدینه بههود ازدواج 

مبر متولد شده، اما جزو صحابه نیسههت، گههر کرده است و فرزند وی عبدا  در سال آخر زندگی پیا

چه در کت  مخصوص به صحابه نامش آمده است؛ همان گونه که شیخ گزارش وی را از پیههامبر، 

های مربوط به مرسل و او را از تابعان دانسته است. اما این نکته بسیار عجی  است که در گزارش 

ای که برخههی گفتههه انههد دختههر ه گونههای مختلف و اشتباه زیاد است، بحمزه و دخترش، گزارش 

( امهها قههبلا  گفتههیم 852، 1985حمزه با شداد بن هاد ازدواج کرده و عبههد ا  متولههد شههد.)بغدادی،

شاید این گزارش ناشی ناشی از اشتباه قبلی باشد که سهلمی را   عبدا ، برادر مادری وی بوده است.

توان گفهت طبهق آن هه رفی شده است. نهایتا  میاند و در این خبر همسر شداد معدختر حمزه دانسته

 اند. بیان شد حمزه دختری به نام امامه داشته که برای وی به اشتباه اسامی مختلفی گزارش کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 47 نه یسرگذشت امامه دختر حمزه پس از هجرت و شهادت پدرش در مد: ذاکری

 
 نتیجه گیری

در این مقاله به سرگذشت مختصر ایمان حمزه و وضعیت دختر وی که به قول صحیح امامههه 

 است پرداخته شد.

ای بود ولی در ایمان خود پههای برجهها مانههد و ایمههان روی حمیت قبیله  یه حمزه از. ایمان اول1

حقیقی یافت. در مقابل، باید از فردی به نام قزمان نام برد که در جنگ احد، تنها برای حمایههت از 

قومش در سپاه مسلمین جنگید و جمعی از کفار قریش را کشت و خودش نیز به شدت زخمی شد 

رت بهشت دادند، اما رسول خدا)ص( او را اهل جهنم دانست؛ چراکه او به او بشا  و حتی مسلمانان

هایی که برداشههته بههود، جنگش را از سرِ حمیت قومی دانست و نهایتا  نیز برای نجات از رنج زخم

خودکشی کرد. در برابر وی مخیریق یهود نیز بود که بدون این که نماز بخوانههد اسههلام آورد و در 

 کشته شد و پیامبر او را  یک بهشتی دانست که نمازی نخوانده است.من در احد نبرد با دش

. بسیاری از مسلمانان در مکه مجبور بودند برای حف  جان خود به مدینه هجرت کنند؛ لههذا 2

شههدند. بخشههی از بردن آنههها می  ها و اموال خود را در مکه رها کردند چون مشرکان مانعخانواده

کردنههد و می بودند که در مدینه در کمال سختی و مشههقت زنههدگین مهاجران  اصحاب صفه از ای

حتی کفش هم نداشتند که در هنگام جنگ بپوشند. حمزه نیز از شرای  مهاجران مست نی نبود. او 

ها سههلمی دختههر عمههیس را خانواده خود را در مکه گذاشت و به مدینه هجرت کرد. طبق گزارش 

خود به مدینه رفت. آن دو، تهها زمههان عمههره پیههامبر در  که گذاشت وهمراه با دختر کوچکش در م

 مکه بودند. 

های معتبر شههیعه و اهههل سههنت دو خبههر . در باره نام دختر حمزه که در مکه بوده، در کتاب3

های حدی ی مشهور نامش نیامده اسههت ولههی مشتمل بر دو حکم شرعی نقل شده است. در کتاب

ز دو جریان، متفاوت گزارش شده اسههت. البتههه در نقههل در هر یک اهای تاریخی نام وی در کتاب

مسند احمد، در ماجرای ارث بردن دختر حمزه از بَرده آزاد شده، نامش سلمی بیان شده کههه سههند 

 این خبر و نامش مورد تردید قرار گرفته است.

، فاطمههه، . بیش از چند نام برای دختر حمزه گزارش شده اسههت. امههة ا ، ام ابیههها، سههلمی4

ماره و امامه که قول صحیح همان امامه است و نام سلمی گر چه در خبری در مسند احمد آمده ع

اند. هم چنین دیگر اسامی مههورد تردیههد شده و خبر آن را مرسل معرفی کرده  ولی نادرست دانسته

 اند. قرار گرفته است. برخی نیز عماره را پسر حمزه دانسته

طبق روایتی از زنان بهشتی است و او با شههداد بههن هههاد لی ههی ی بوده که  . مادر امامه، سلم5
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های عبدا  و عبدالرحمان بود که این دو را بههرادر مههادری ازدواج کرد و نتیجه آن دو فرزند به نام

اند. عبدا  در زمان پیامبر متولد شده، اما چون بسیار خردسال بوده او را جزو تابعان و امامه دانسته

 اند. )ع( دانستهیاران علی از

. در پایان سرگذشت امامه گزارش شده که او در هنگام عمره پیههامبر صههغیر بههوده اسههت و 6

گشت. پیامبر او را فرزنههد بههرادر رضههاعی خههود زمانی که به مدینه رفت به دنبال قبر پدر خود می

ل از این که بهها ق نقلی، قبسلمه در آورد که طبمعرفی کرد و به ازدواج سلمة بن ابی سلمه پسر ام

هم جمع شوند درگذشتند و به نقلی امامه درگذشت. حمزه فرزندی به نام یعلی داشت و به همین 

شد. نسلش تا مدتی ادامه یافت ولی نسل فرزندان یعلی ادامههه نیافههت و می  جهت ابویعلی خوانده

 نسل حمزه منقُع شد.  

شههود کههه بههر می خوبی مشههخصبه انان مهاجر. از آن ه بیان شد مشکلات خانوادگی مسلم7

هههای خههود شههدند و طبق دستور پیامبر و برای دفاع از دین خود مجبور به ترک امههوال و خانواده

کردند. اما در هنگام نبههرد پیشههگام بودنههد و حتههی بههدون می  های مالی را در مدینه تحملسختی

ها باعهه  تقویههت اسههلام و داکاریتند. این فرفمی  کفش با پی یدن پارچه به پاهای خود به جبهه

 .قدرت آن گردید
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 م.1995ق./ 1415الکت  العلمیه، بیروت، 

إک .10 تحقیق   ، الأربعة  الأ مة  بزوا د رجال  المنفعة  تعجیل  إابن حجر،  ا   الحق، چ  رام  مداد 
 ق. 1416اول، دار البشا ر الاسلامیه، بیروت، 

)م    ابن .11 محمد  واقدى،  طبقات 230سعد  اوّل:  ق(،  چ  عبدالقادر،  محمد  تحقیق  الکبرى، 
 ق. 1410دارالکت  العلمیه، بیروت 

 ق. 1421الُبقات الکبیر، چ اول ، مکتبة الخانجی، قاهره،  ______ابن سعد، .12
الفت .13 أبو  سید،  بن  ابن  محمد  )م  ح  النان  و  734سید  المغازى  فنون  فى  الأثر  عیون  ق(، 

القلم،   دار  بیروت،  اول:  چ  رمضان،  محمد  ابراهیم  تحقیق  السیر،  و  الشما ل 
 م.1993ق./1414

محمد  .14 رشیدالدیّن  شهرآشوب،  )مبنابن  مازندرانی  طال ،    588على  ابی  آل  مناق   ق(، 
 ش. 1379، قم ارات علامه تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی، چ اوّل: انتش
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ق.(، الإستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق  462عبداللّه)م  بن  عمر یوسف  عبدالبر، ابو   ابن .15
 ق.  1412محمد بجاوی، چهار جلد، چ اول: دارالجیل، بیروت علی

ق(، المعارش، تحقیق ثروت عکاشه، چ    276مسلم )بنمحمد عبداللّهابن قتیبه دینوری، ابو  .16
 ش. 1373ق /1415، قم، اولّ: رضى

ق(، جمهرة النس ، تحقیق دکتر ناجی حسن، چ 204ابن کلبی، هشام بن محمد بن سا  ) .17
 م.1986ق./ 1407اول، عالم الکت ، بیروت، 

سا  ) .18 بن  محمد  بن  هشام  کلبی،  دکتر  204ابن  تحقیق  الکبیر،  الیمن  و  معد  نس   ق(، 
 .م1988./  ق 1408 بیروت،  العربیه، النهضة مکتبة -ناجی حسن، چ اول، عالم الکت 

ابو   ابن .19 عبدالملکهشام،  السیرة  218)    محمد  ابراهیم ق(،  سقا،  مصُفی  تحقیق  النّبویه، 
 تا.ابیاری و عبد الحفی  شلبی، دو جلدی دارالمعرفه، بیروت، بی 

ابو بن  احمد   .20 شیبانی)م  حنبل،  دارالفکر،  241عبدا   جلد،  شش   ، حنبل  احمد  مسند  ق.(، 
 بیروت.  

ق(، الجامع الصّحیح )صحیح البخاری(، تحقیق  256اسماعیل)م  بنعبداللّه محمدخاری، ابو ب .21
 م. 1987ق/ 1407الیمامه، بیروت -ک یرالبغا، چ دوم، دار ابندکتر مصُفى دی 

 تا.  ق(، المحبّر، دارالآفاق الجدیده، بیروت، بی  245حبی  )م بن بغدادى، ابوجعفر محمد .22
(، جمل من أنساب الأشراش، تحقیق سهیل زکار، چ  279سى)عیبناحمدالحسن بلاذُرى، ابو  .23

 م.1996ق./ 1417اوّل: دارالفکر، بیروت 

النبوة ومعرفة أحوال صاح  458بیهقی، احمد بن حسین بن علی خراسانی)م   .24 ق(، دلا ل 
المعُ عبد  تحقیق  العلمیه  یالشریعه،  الکت   دار  اول،  چ  للتراث،    -قلعجی،  الریان  دار 

 م. 1988ق./  1408، قاهره -بیروت

ق(، سنن الترمذی، تحقیق بشار عواد معروش، چ   279عیسى )مبنعیسى محمدترمذى، ابو   .25
 م. 1996اول، بیروت، دار الغرب، 

)م   .26 ا   عبد  بن  ا   عبید  اول،  490حسکانی،  چ  التفضیل،  لقواعد  التنزیل  شواهد  ق.(، 
 ق. 1411هران، سلامیه، تفرهنگ و ارشاد اسلامی و مجمع الاحیاء ال قافة الا

ق.(، تلخیص المتشابه فی الرسم، سهکینه شههابی، چ اول، طهلان 463خُی  بغدادی )م       

 م.1985للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 

ابو  .27 )  بناحمدبنعبدا  محمدذهبى،  و    748ع مان  المشاهیر  وفیات  و  الاسلام  تاریخ  ق(، 
 م.1993ق /1413تاب العربی، بیروت، وم: دارالکالأعلام، تحقیق دکترعمر تدمری، چ د

 ش. 1385سبحانی جعفر، فروغ ابدیت، چ  بیست و یکم: بوستان کتاب، قم،  .28

 ق. 1434سب  ابن جوزی ، مرآة الزمان فی تواریخ الاعیان، دار الرسالة العالمیه، دمشق،  .29
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الکافی)م .30 عبد  بن  علی  الدین  تقی  المعرفه،  756سبکی  دار  السبکی،  فتاوی  لبنان/ ق(، 

 وت. بی تا. بیر
اول،   .31 تحقیق علی میرشریفى، چ  المحاسن،  و  العیون  من  المختارة  الفصول  سید مرتضی، 

 ق.  1413کنگره شیخ مفید، قم، 

العباد،    942صالحی شامی محمد بن یوسف)م   .32 الرشاد فى سیرة خیر  و  الهدى  ق.(، سبل 
بیروت، اول،  چ  معوض،  محمد  على  و  الموجود  عبد  احمد  عادل  الکت    تحقیق    دار 

 م.1993ق./ 1414العلمیه،

ابو  .33 شیخ  محمد  صدوق،  )م  بن  على  بن  جعفر  اسلامیه  381بابویه  چ ششم،  الامالى،  ق.(، 
 ش. 1376)کتاب ی(، تهران 

على  .34 تحقیق  الخصال،   ، هههههههههههه  النشّر صدوق،  مؤسسة  اوّل:  چ  غفارى،  اکبر 
 ش 1362الاسلامى، قم، 

 ق.1378ضا)ع(، چ اولّ: جهان، تهران، اخبار الرّ  صدوق، هههههههههههه ، عیون .35
الفقیه، تحقیق على .36 ، من لایحضره  اکبر غهفهارى، چ دوم: مؤسسة  صدوق، هههههههههههه 

 ق. 1404النشر الاسلامى، قم، 
ایّوب)م .37 بن  احمد  بن  سلیمان  معجم   360طبرانى،  عبدالمجید ق.(،  حمدى  تحقیق  الکبیر، 

 تا.  بیروت، بی سلفى، دار احیاء التراث العربى، 
ابو  .38 )بنعلى فضلطبرسی،  المکتبة    548حسن  الهدی، یک جلد،  بأعلام  الورى  إعلام  ق(، 

 ق. 1338العلمیة الاسلامیه، تهران 
ابو  .39 فضلطبرسی،  )بنعلى  سوم،    548حسن  چ  القرآن،  تفسیر  فی  البیان  مجمع  ق(، 

 ش.1372انتشارات ناصر خسرو، تهران، 
ابوجعفر أحمد .40 تحقیق  321م  سلامه)بنمحمدبن طحاوی،  اوّل:  الآثار، چ  ق.(، شرح مشکل 

 م.  1987ق /1408شعی  الأرنؤوط، مؤسسة الرسّاله، بیروت 

 ق. 1414ق.(، امالی، چ اول، مؤسسة البع ه، قم ، 460طوسی، محمد بن حسن)م .41
تهذی  .42  ، هههههههههههه  چهارم: طوسى،  چ  خرسان،  موسوى  سیدحسن  تحقیق  الاحکام، 

 ق. 1407، میه، تهران دارالکت  الاسلا
حسن)م .43 بن  محمد  دارالکت   460طوسی،  اول:  چ  الاخبار،  فیه  اختلف  فیما  إستبصار  ق.(، 

 ق. 1390الاسلامیه، تهران، 
، یازده  11ق(، المصنّف)جامع معمر بن راشد(، ج    211همام صنعانی )بنعبدالرّزّاق، ابوبکر  .44

 تا.ی جا، بالعلمى، بیالرّحمان اعظمى، مجلسجلد، تحقیق حبی  
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  رجال   من  ال قات  معرفة  ،(ق261  م)  الکوفى  صالح  بن  ا   عبد  بن  احمد  الحسن  ابو  عجلی .45
 العظیم  عبد  العلیم  تحقیق عبد  وأخبارهم،  مذاهبهم  وذکر  الضعفاء  ومن  والحدی   العلم  أهل

   .م1985./ ق 1405 المنوره، الدار،المدینة مکتبة: اول چ البستوی،
ابو  .46 نعمان مصری،  نعقاضى  الاسلام،  ق(، دعا م  363د تمیمى مغربى )م  محمبنمان حنیفه 

آصف قم، بنتحقیق  البیت،  آل  مؤسسة  افست  مصر،  دارالمعارش،  فیضى،  اصغر  على 
 ق.  1383

شرح .47  ، هههههههههههه  نعمان  سید  قاضى  تحقیق  الأطهار،  الأ مة  فضا ل  فی  الأخبار 
 ق. 1409محمدحسینى جلالى، چ اوّل: مؤسسة النشرالاسلامى، قم 

اکبر غفارى،  ق(، الکافى )أصول، فروع، روضه(، تحقیق على  329یعقوب)م  بنمدکلینی، مح .48
 ق.  1407دارالکت  الاسلامیه، تهران، 

)م   .49 الاطهار، چ دوم:   1110مجلسى، محمدباقر  الا مّة  اخبار  لدرر  الجامعة  بحارالانوار  ق(، 
 م.1983ق /1403مؤسسة الوفاء، بیروت 

ق(، إمتاع الأسماع بما للنّبى من الأحوال و الأموال و  845على)بنالدیّن احمدمقریزى، تقى  .50
بیروت،   العلمیه،  دارالکت   اوّل:  چ  النمّیسى،  عبدالحمید  محمد  تحقیق  المتاع،  و  الحفدة 

 م.1999ق/ 1420

ابو  .51 احمدنسا ی،  )بن عبدالرّحمان  عبدالغفار 303شعی   دکتر  تحقیق  الکبرى،  سنن  ق(، 
 م.  1991ق /1411چ اولّ، دارالکت  العلمیه، بیروت،   کسروی،حسن سلیمان بنداری و سید 

میرین  303نسا ی)م   .52 احمد  تحقیق  طال )ع(،  ابی  بن  علی  المؤمنین  امیر  خصا ص  ق.(، 
 ق. 1406بلوشی، مکتبة المعلا، الکویت، 

ق.(؛ نهایة الإرب فى فنون العرب؛ چ اول، دار الکت  و   733نویرى شهاب الدین احمد )م   .53
 ق. 1423اهره، القومیه، قالوثا ق 

بکر)م  هی می،    .54 أبی  بن  للتراث/807علی  الریان  دار  الفوا د،  ومنبع  الزوا د  مجمع  دار  ق(، 
 ق. 1407بیروت،  –، القاهره یالکتاب العرب

واحدى على بن احمد)قرن پنجم(، اسباب النزول، تحقیق کمال بسیونى زغلول، چ اول ،  .55
 ق.   1411دار الکت  العلمیه، بیروت، 

 ق. 1405قم، ، تحقیق مارسن جونس، دانش اسلامى، ق(، المغازى 207عمر )بناقدى، محمد و  .56


